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  23- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

صداقت انسان در تواضع به  /ولايت .3ايمان، .2عقل، .1گانه مبارزه با هواي نفس؛  راحل سهم پناهيان: 
   ؟بشر يهوايا حقوق بشر  /شود يخدا ثابت م يخدا، تنها هنگام تواضع به ول

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك

بخش برنامه شبهاي  كند و پايان سخنراني مي »تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اعت اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از س

 :خوانيد را مي جلسه سومينبيست و  شده در

 

در مقابل » ولايت«. 3در مقابل هواي نفس  »ايمان«. 2در مقابل هواي نفس  »عقل«. 1 مراحل مبارزه با نفس؛
  هواي نفس

 اگر در اوايل  شود. فس توسط ولايت منجر ميمسير مبارزه با نفس، در نهايت به مديريت مبازه با هواي ن
مبارزه با نفس، عقل در مقابل هواي نفس بود؛ در مراحل بعد ايمان است كه در مقابل هواي نفس قرار 

 گيرد.  گيرد و بعد، نهايتاً اين ولايت است كه در مقابل هواي نفس قرار مي مي

 1ترين  ولي هواي نفس تو را دعوت به سطحي نن منافع را ببيكند كه دورتري عقل توصيه مي :نفس يدر مقابل هوا . عقل
 كند.  منافع مي

 2كند ايمان شكل نگيرد. اگر  كند ولي هواي نفس تلاش مي ميايمان، هدف و انگيزه را ايجاد  :نفس يدر مقابل هوا . ايمان
  دهد. كسي از هواي نفس تبعيت كند، ايمان را از دست مي

 3مبارزه با نفس است كه روش  برنامة »تقوي«. و ريزي لازم است امهبرن ،براي مبارزه با نفس :نفس يدر مقابل هوا . ولايت
بايد دستورات را از خدا بگيري و اين دستورات را ولي خدا بايد به تو ابلاغ كند. » من« براي تضعيف .كند را بيان مي» من« تضعيف

او تواضع كني. پذيرفتن برتري او و فضيلت او در اين تواضع هست. در اين و بايد در مقابل ولي  خدا، مستقيم نيستدستور گرفتن از 
 تا انانيترا بپذيري دهد  كند را بپذيري و هم دستوراتي كه خودش مي هم بايد دستوراتي را كه ولي خدا از جانب خدا بيان مي ،مرحله

و براي مقابله با هواي نفس بايد دستورات ولي خدا  يردگ قرار مي »ولايت«هواي نفس در مقابل  تو از بين برود. پس در اين مرحله،
 را بپذيري. 

  كرده خود تبعيت نگرفته باشد، از هواي نفس  (ع)كسي كه دين خود را از امام
 نْ أضَلَُّ «سؤال شد:  معناي اين آيهدر مورد  (ع)ضااز امام ر هاي زيادي وجود دارد. ولايت روايت باهواي نفس  در مورد رابطةم و

منَ اللَّهم دىرِ هَبغِي واهه عنِ اتَّب50(قصص/» ؛پيروى كند خدا هدايتبدون  نفس خودكه از هواى است از آنتر  چه كسى گمراه؛ م (
عنْ أبَيِ هدي؛ ائمة ميان منظور كسى است كه دين خويش را به رأى و نظر خود گرفته باشد نه از امامى از « :حضرت فرمود
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أئَمةِ   منْ  قاَلَ يعني منِ اتَّخذََ دينهَ رأيْه بغِيَرِ إمِامٍ -  و منْ أضَلَُّ ممنِ اتَّبع هواه بغِيَرِ هدى منَ اللَّه- قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ في  الحْسنِ ع
 .)1/374(كافي/ »الهْدى

  د دستور گرفتن از ولي خدا براي مخالفت با هواي نفس مطرح شد، تطبيق دارد شود، با آنچه در در مور روايات بيان مياين آنچه در
و روش  آنها را مبنابايد داشت، بلكه برخورد تعبدي نبايد صرفاً يك كند. با اين نوع روايات  و همان عمليات فكري را تأييد مي

 مخالفت با هواي نفس براي همگان دانست. 

 شود ا هنگام تواضع به ولي خدا ثابت ميتواضع به خدا، تنهانسان در صداقت 

 كه بر تو فضل و اگر ولايت فردي مثل خودت  گردد. ها به خداوند، در نوع برخوردشان با ولايت مشخص مي تواضع واقعي انسان
تعقلي  . با موضوع ولايت بايد تحليلي وشود و در اينجا است كه ولايت اصل مي اي كردهتواضع در واقع ، را بپذيري برتري دارد

هاي عقلي  و نيز بررسيا در تمام اجزاء دين بررسي كرد. آنچه از مجموعة بسياري از آيات قرآن، روايات، برخورد كرد و آثار آن ر
 .شود يخدا ثابت م يتواضع به خدا، تنها هنگام تواضع به ولانسان در صداقت شود، اين است كه  روشن مي

  را به پيامبرش واگذار كرده است تا ببيند خلقش خداوند امر «فرمودند:  صادق(ع) شنيدم كه مي از امام باقر(ع) و امامگويد  زراره مي
نهي دهد بپذيريد و از هر چه  كه هر آنچه پيامبر به شما (دستور) مي ندكرد  مي؟ سپس اين آيه را تلاوت اطاعتشان چگونه است

ما آتاكمُ الرَّسولُ فخَذُوُه و  - إلِىَ نبَيِه ص أمَرَ خلَقْه لينظْرَُ كيَف طاَعتهُم ثمُ تلَاَ هذه الĤْيةَإنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ فوَض ، دوري كنيد؛ كند مي
 )1/266كافي/(»ما نهَاكمُ عنهْ فاَنتْهَوا

   خدا را ديدار كند است، انگيخته ه پيامبرى بربكه مرا  يبه آن كسقسم «(ص) فرمود: رسول خداكند كه  مي(ع) روايت صادقامام
ه و اگر كسى با اعمال هفتاد پيامبر، خدا را ديدار كند، اما ولايت اولو الامرِ ما خاندان را به همراه نداشته باشد، خداوند از او نه توب

عملِ سبعينَ نبيا ثمُ لمَ يلقْهَ بوِلايةِ اوُلي الأمرِ مناّ و الذّي بعثنَي بالحقِّ نبَيِا، لو أنّ رجلاً لقَي اللهّ َ بِ ؛بازگشتى مى پذيرد و نه فديه اى
  )115(امالي مفيد/أهلَ البيت ما قبَلَِ اللهّ ُ منهْ صرفْا و لا عدلاً

  ،قسم به كسي كه جان محمد به دست اوست، اگر در روز قيامت كسي با « فرمايد: مي رسول خدا(ص)در رويات مشابه ديگري
 ،و الَّذي نفَسْ محمد بيِده كند مگر اينكه با ولايت من و اهلبيت من آمده باشد؛ فتاد پيامبر وارد شود، خداوند از او قبول نميعمل ه

 )140/طوسي(امالي »بوِلاَيتي و ولاَيةِ أهَلِ بيتينبَيِاً ما قبَلَِ اللَّه ذلَك منهْ حتَّى يلقْاَه   سبعينَ  لوَ أنََّ عبداً جاء يوم القْيامةِ بعِملِ

 عمرش عبادت كند تمامحتي اگر  كسي كه اعتقاد به ولايت اهل بيت(ع) نداشته باشد، اهل دوزخ است

 راز  براي نماز شب ها اى دارم كه شب : فدايت شوم، همسايهعرض كردمگويد: بر امام صادق(ع) وارد شدم و به آن حضرت  مى ميس
 اوباره . دركند دعا مىيا كند و  خواند و گريه و زارى مى مشغول خواندن قرآن است و آيات را مكررّ مىشوم كه يا  صداي او بيدار مي

(ولايت ما كند. امام (ع) فرمود: اى ميسر، آيا به آنچه تو اعتقاد دارى تحقيق كردم، به من گفتند: او از همه محرمّات الهى دورى مى
 داند.  معتقد است؟ گفتم: خدا مى اهلبيت)

  ،ندارد. وقتى  (ع)بيت به ولايت اهل يمعرفتهيچ متوجه شدم كه اين گذشت تا آنكه سال بعد به حج رفتم و از حال آن مرد پرسيدم
آنچه  و از حال آن مرد به حضرت خبر دادم، همان سخن سال گذشته را تكرار فرمود و پرسيد: آيا به رسيدمامام صادق (ع)  خدمت

تو اعتقاد دارى معتقد است؟ گفتم: نه. فرمود: اى ميسر، كدام نقطه روى زمين از همه جا حرمتش بيشتر است؟ گفتم: خدا و رسول او 
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، و ميان قبر رسول است ز باغهاى بهشتار، ميان ركن و مقام باغى سيفرمود: اى محضرت دانند.  و فرزند پيامبرش بهتر مى
او  تا اينكهدهد عمر طولاني باى  هاى بهشت قرار دارد. به خدا قسم اگر خداوند به بنده بوستانى از بوستان خدا(ص) و منبرش نيز

هزار سال خدا را عبادت كند، و سپس او را مظلومانه در بسترش مانند گوسفند سر ببرند،  ،و ميان قبر و منبر پيامبر ،ميان ركن و مقام
 . بياندازددر آتش دوزخ صورت بر روي د، بر خدا سزاوار است كه او را ولايت ما معتقد نباش و خدا را در حالى ملاقات كند كه به

 )ِإم هتوِإلَِّا بص ِأنَتْبَه تَاراً لسي جإنَِّ ل اكدف ْلتعج َله ْع فقَلُت اللَّه دبلىَ أبَيِ عع ْخلَتياً داعا دِإم و تضَرََّعي ي وكبي و هكرَِّري هتاَبا كيا تاَل
قلُتْ اللَّه أعَلمَ  قيلَ لي إنَِّه مجتنَب لجميعِ المْحارمِِ قاَلَ فقَاَلَ يا ميسرُ يعرفِ شيَئاً مما أنَتْ عليَه قاَلَفسَألَتْ عنهْ في السرِّ و العْلاَنيةِ فَ

مرِ فدَخلَتْ علىَ أبَيِ عبد اللَّه ع فأَخَبْرتْهُ بخِبَرِ الرَّجلِ فقَاَلَ قاَلَ فحَججت منْ قاَبلٍِ فسَألَتْ عنِ الرَّجلِ فوَجدتهُ لاَ يعرفِ شيَئاً منْ هذاَ الأَْ
و رسولهُ و ابنُ  قاَعِ أعَظمَ حرمْةً قاَلَ قلُتْ اللَّهلي مثلَْ ما قاَلَ في العْامِ المْاضي يعرفِ شيَئاً مما أنَتْ عليَه قلُتْ لاَ قاَلَ يا ميسرُ أيَ البِْ

 روضةٌَ منْ ريِاضِ الجْنَّةِ و لوَ أنََّ عبداً قاَلَ يا ميسرُ ما بينَ الرُّكنِْ و المْقاَمِ روضةٌَ منْ ريِاضِ الجْنَّةِ و ما بينَ القْبَرِ و المْنبْرِ  رسوله أعَلمَ
وماً كمَا يذبْح الكْبَش الأْمَلحَ ثمُ لقَي الرُّكنِْ و المْقاَمِ و فيما بينَ القْبَرِ و المْنبْرِ يعبده ألَفْ عامٍ ثمُ ذبُحِ علىَ فراَشه مظلُْ عمرهَ اللَّه فيما بينَ

لىَ اللَّهيقاً عقناَ لكَاَنَ حتلاَيرِ وَلَّ بغِيج زَّ وع نَّم اللَّههي ناَرِ جف هَريْنخلىَ مع هبكلَّ أنَْ يج زَّ و210/صدوقثواب الاعمال ؛   ع( 

 كند بيت(ع) شك داشته باشد را قبول نمي اي كه در مورد ما اهل خداوند عمل بنده

 ايم. ما به اين  دهما براي خوب بودن و انجام دادن چند كار خوب آفريده نشكند كه  تعابير چنين رواياتي تأييد مي
 . شود مبارزه كنيم و اين مبارزه نهايتاً به پذيرش و تبعيت از ولايت ختم مي ماننفسهواي ايم تا با  دنيا آمده

 ذبح شود مثل گوسفند مظلومانه  را عبادت كند و بعد هم اي هزار سال در بين ركن و مقام خدا اگر بنده«فرمودند:  (ص)پيامبر اكرم ،
شده است؛ اگر آنها اهل بهشت  كرده و با هدايت آنها هدايت مي سي و اقتدا ميأت آنهاشود كه به  ي محشور مينااو با همان كس

 شود؛ لوَ أنََّ عبداً عبد اللَّه ألَفْ عامٍ ما بينَ الرُّكنِْ و المْقاَمِ ثمُ شود و اگر آنها جهنمي باشند، او هم جهنمي مي باشند، او هم بهشتي مي
اهدِي بهَتدهي و ِي بهِمَقتْدينَ يالنَّفرَِ الَّذ عم اللَّه َثهعَظلْوُماً لبم شَالكْب حْذبا يَكم ِإنِْذبُح ِهمَيرتِيرُ بسسي و إنِْ  م نَّةٌ وَنَّةً فجناَراً   ج

27/180(بحار الانوار/»فنَاَر.( 

  اي كه در مورد ما اهل بيت شك  خداوند عمل بنده«ر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده است: از امام باقدر روايت ديگري از امالي مفيد
 ).3(امالي مفيد/»نحَنُ أهَلَ البْيت لاَ يقبْلُ اللَّه عملَ عبد و هو يشكُ فيناَكند؛  داشته باشد را قبول نمي

   ءا انبيا/هواي نفس علت مخالفت بدر قرآن» هوي«اهميت 
 نِ زند؛  نمي پيامبر از روي هواي نفس حرف«فرمايد:  مي ،هاي پيامبر اكرم(ص) قرآن به عنوان يكي از ويژگيقُ عْنطما ي و

پيامبر(ص) اهل آن نيست. اين نوعي نگاه مثبت را براي ي است و مهم مسألة» هوي«شود تبعيت از  معلوم مي. )3(نجم/ »الهْوى
 دهد.  مي نشان »هوي«دوري از 

  مانند اين آيه كه كند تشبيه ميسگ به  اهل تبعيت از هواي نفس هستند را كهكه كساني  وجود داردتعابير ديگري هم در قرآن .
برديم، ولى او  به وسيله آن آيات بالا مى خواستيم درجات و مقاماتش را مى و اگر: «است (بلعم باعورا)اسرائيل دربارة يكي از علماء بني

اگر   سگ است كه مثلَ او مانندپس  ،از هواى نفسش پيروى نمود هاىِ زودگذرِ دنيايى تمايل پيدا كرد و ر ناچيز مادى و لذتبه امو
(از شدت .زند و لهَ لهَ مي آورد بيرون مىرا  شزبان  باز هم رها كني،خودش اگر به حال  آورد، و بيرون مىرا  شرى، زبانببه او هجوم ب
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اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب  شود). عطش نامحدود پيدا كرده كه هيچگاه از دنيا سير نميهواپرستي، يك حالت 
تتَرْكُهْ يلهْثْ ذلك مثلَُ  حملْ عليَه يلهْثْ أوَو لوَ شئنْا لرَفَعَناه بهِا و لكنَّه أخَلْدَ إلِىَ الأْرَضِ و اتَّبع هواه فمَثلَهُ كمَثلَِ الكْلَبِْ إنِْ تَ؛ دكردن
َناالقْوياتĤِوا ب176(اعراف/» مِ الَّذينَ كذََّب .( 

  پيمان گرفتيم و پيامبرانى به سوى ايشان   و پيروى از موسى اسرائيل بر اطاعت از خدا ما از بنى«فرمايد:  ديگري مي آيةخداوند در
برخي از پيامبران را ، )دلخواهشان نبودمطابق هواي نفسشان نبود(كه آورد  نان مىبراى آهرگاه پيامبرى احكام و قوانينى  ،فرستاديم
أنَفْسُهم   إسِرائيلَ و أرَسلنْا إلِيَهمِ رسلاً كلَُّما جاءهم رسولٌ بمِا لاتهَوى  لقَدَ أخَذَنْا ميثاقَ بني د؛كشتن را مىبرخي و  ندكرد ميتكذيب 

وا وقتْلُوُن فرَيقاً كذََّب70(مائده/ »فرَيقاً ي( 

 تبعيت كند  »هواي مردم«تواند از  حق نميقرآن: 

 فرمايد: مي خداوندچون در ميان مردم نظراتي هست كه منطبق با هواي نفس آنهاست.  ،مردم تبعيت كندتواند از هواي  حق نمي 
و لوَِ اتَّبع شود؛  و تباهي كشيده مي نها است به فسادها و زمين و آنچه كه در آ كند، آسمان تبعيتاگر حق، از هواي نفس مردم «

 )71(مؤمنون/ »الحْقُّ أهَواءهم لفَسَدت السماوات و الأْرَض و منْ فيهنِ

  هواى نفس خود را خداى خود گرفت و خدا او را با داشتن علم گمراه آيا ديدي آن كسي را كه «فرمايد:  ديگري مي آيةخداوند در
كند آيا باز هم متذكر  و بر چشمش پرده انداخت، ديگر بعد از خدا چه كسى او را هدايت مى زدرد و بر گوش و قلبش مهر ك

غشاوةً فمَنْ يهديه منْ بعد  بصرهِ  سمعه و قلَبْهِ و جعلَ على  علمٍْ و ختَمَ على  أفَرَأَيَت منِ اتَّخذََ إلِهه هواه و أضَلََّه اللَّه على ؟!شويد نمى
 )23(جاثيه/ »اللَّه أَ فلاَ تذَكََّروُن

 اند قرار داده »هواي بشر«را معادل  »حقوق بشر«ها  شده است/غربيتئوريزه  در غرب هواپرستي

 پرهيز كرد. ولي  پيروي نفس ازبايد به شدت دارد و به دنبال دهد كه تبعيت از هواي نفس چه آثار و نتايج سوئي  اين آيات نشان مي
حق «ها  غربي به بيان ديگر. دهند به او مي راهر چه هواي نفس بخواهد، حق غرب، هواپرستي تئوريزه شده است و  متأسفانه در

در ساختارهاي مختلف غرب نفوذ كرده است و قوانين حاكم بر  »هوي«. اين تبعيت از اند قرار داده »هواي بشر«را معادل  »بشر
هاي اين دومينو خيلي مهم نباشد، ولي  است سقوط اولين مهره اندازد. ممكن و مرتبط با تفكر غربي، دومينوي فساد را راه ميغرب 

 . و از بين خواهد برد خواهد انداختباارزشي كه سر راه باشد را هم  خوب و شود، هر مهرة روع ميوقتي اين دومينو ش

  هايي كه از پدر و  هاي اوليه با پيشنهاهايي مانند ايجاد خط تماس مستقيم براي بچه مهرهرا در  ي فساداين دومينوبه عنوان مثال
براي  وقتي اين دومينو شروع شود، اقتدار مثبت والدين اما كه در ظاهر چيز بدي نيست كنند دارند، شروع مي خود شكايت مادر

. كنيم در غرب مشاهده ميرا ؛ چنان كه برخي از نتايج آن د كردترها و اركان خانواده را تهديد خواه تربيت فرزندان، احترام بزرگ
به ساختارها و نوع ، گرايش برخلاف احكام الهي مرد در خانواده، برابري ارث زن و مردمثبت دومينوهايي مانند از بين بردن اقتدار 

 .... برخي از اين دومينوها هستند. قوانين غربي و

  ي خود را در كربلا نشان دادند...فساد و تباه امااز زمان رسول خدا(ص) شروع شدند  اصلدر  هم بودند كهدومينوهاي فاسدي  

 
  


